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کردن  تصویــر  با  داستایفســکی 
در  معلوم الحال  اغلب  شخصیت های 
ذهن مخاطب می کوشد از طریق ایمان 
به خدا راه رستگاری را برایشان روشن 
سازد و از این حیث، نویسندة متعهدی 
به شــمار می آید. همچنیــن با دادن 
حق آزادی و اختیار به شــخصیت ها 
همچون  نگاهی  گوناگون،  اتفاقات  در 
رمان  دارد.  اگزیستانسیالیســت ها 
ساختار،  حیث  از  کارامازوف  برادران 
است  داستایفسکی  رمان  کامل ترین 
که شخصیت های آن بر حسب شرایط 

میان پاکی و پلیدی غوطه ورند.
دربارة نویسنده

داستایفســکی  زادة  ميخایيلوویچ  فيودور 
1821 ميلادی نویسندة مشهور و تأثيرگذار 
اهل روســيه اســت. ویژگی  منحصربه فرد 
آثار وی، روانکاوی و بررســی زوایای روانی 

شخصيت های داستان است.
پليس مخفــی در روز 22 آوریل 1849 او 
را به جرم براندازی حکومت دســتگير کرد. 
این واقعه با نام توطئة پتراشفسکی معروف 
اســت. دادگاه نظامی برای او تقاضای حکم 
اعدام کرد که مشمول تخفيف شد و به چهار 
سال زندان در سيبری تبعيد گردید. همين، 
دســت مایة رمان »تسخيرشــدگان« را که 
در ایران جن زدگان هم ترجمه شــده است، 
فراهم کرد. همچنيــن وی خاطرات زندان 
خود را نوشــت که به اسم »خاطرات خانة 
مردگان« انتشار یافت. داستایفسكي در زمان 

تبعيد و زندان دچار حملات صرع شد و این 
مریضی تا پایان عمر او را رها نکرد.

او چندین رمان و داستان کوتاه نوشت ولی 
رمان برادران کارامازوف را که قرار بود رمانی 
سه جلدی باشد به اتمام نرساند و فقط یک 
جلد آن را تکميل کرد که از لحاظ داستانی و 

ساختاری کامل ترین رمان اوست.
در جشن سه روزة پوشکين سخنرانی کرد 
و این کار موجب شــهرت و افتخار بيش از 
پيش او شــد. در نهایت نيز در اوایل فوریة 

سال 1881 در اثر خونریزی ریه درگذشت.
جمعيت بسيار زیادی )نزدیک به سی هزار 
نفر( از مردم روسيه در مراسم خاکسپاری او 

شرکت کردند.
رمان برادران کارامازوف و 

شخصیت هایش: 
کارامازوفِ پدر

مردی هوس باز اســت که حتی به زنی که 
وضع روانی نامناسبی دارد هم رحم نکرده و از 
او صاحب فرزندی شده است. البته هرگز این 
مطلب در رمان به طور علنی فاش نمی شود 
و در هاله ای از ابهام باقی می ماند. مشــخص 
است که او فردی هوس ران است؛ چرا که در 
شبی که به قتل رسيد منتظر ورود دختری 
بــود که او را دوســت می داشــت و از قضا 

فرزندش، ميتيا، هم  خواهان آن دختر بود.
آلیوشا

فرزند ســوم کارامازوف اســت که شاید در 
تمامی رمان های جهان، مهربان تر و جذاب تر 
و شيرین تر و نجيب تر از او نيامده باشد. آليوشا 

که داستایفسکی در ابتدای داستان اشاره کرده 
است که وی به او نزدیک تر است و او را دوست 
می دارد، گویی افکار خود داستایفسکی را در 
داستان بيان می کند؛ از عشق به مسيحيت 
حرف می زند، رگه هایی از عواطف انسانی را در 

خود دارد و با همه مهربان  است.
ایوان

فــردی  پــدر  کارامــازوف  دوم  فرزنــد 
اخلاق گراست. دوست دارد که دون کيشوتی 
دیگر باشد؛ عليه بدی ها و نقص های جهان 
بشــورد و دیگران را به این شورش متقاعد 
کند. ایوان بی گناهی بشر و بی عدالتی ای را 
که در حق او شده است، نقد می کند و مدام 

در فکر خود کشمکش دارد.
دیمیتری

فرزند اول کارامازوف هاست. ژست اشرافی 
ندارد و حتی شــاید در ميان برادران از همه 
بی گناه تر باشــد. از آن مردهایی اســت که 
آدم های شــکيبا و اغماض کننده دلشــان 
می خواهد مثل او رفتار کنند. بدترین دشمن 
دیميتری خودش است. او آزارنده ای پست و 
می خواره، لافزن، ولخرج و بی بند و بار است 
و هيچ در قيد آن نيســت که پولی که خرج 

می کند چطور به دست می آورد.
اسمردیاکوف

پسر زنی خل وضع که گویا کارامازوف پدر 
با او رابطة جنســی برقرار می کند و حاصل 
آن این پســر می شود که به عنوان خدمتکار 
در خانة کارامازوف مشغول به کار می شود. 
او کمتــر از پســران دیگر بــه وی اهميت 
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می دهد؛ چون اصلًا او را پسر خود نمی داند. 
اسمردیاکوف در این رمان نقش اساسی بازی 
می کند. او به رغم اینکه پادو و مســتخدم و 
پســری حرام زاده شناخته می شود، در آخر 
به ایوان می گوید که پدرشــان را کشــته و 

پول هایش را برداشته است.
این رمان شــخصيت های بســيار دیگری 
ماننــد پدر زوســيما،  روحانــی صومعه، و 
گرونشــکا، دختری که نقش معشوقه را ایفا 
می کند، نيز دارد اما شــخصيت های مهم و 
کليدی، همان طور که از اســم داستان نيز 
برمی آید،کارامازوف پدر و پســرانش است. 
کارامــازوف پدر و دیميتــری، فرزند اولش، 
هــر دو به یــک دختر دل بســته اند و پدر 
شــبی که منتظر آمدن دختر است، به قتل 
می رســد. در این بين بسياری افراد از جمله 
فرزندان کارامازوف ميل نبودن پدر را در سر 
می پرورانند که این دست مایه ای می شود تا 
ایــن رمان، جنایی و با فضایی مرموز به نظر 
برسد. فضای داستان بســيار تاریک است. 
همه به یکدیگر سوءظن دارند، بر پدر خشم 
ميگيرند و حتی دیميتــری با وی درگيری 
جسمی پيدا می کند و او را کتک می زند. در 
این بين، تنها آليوشاست که گویی درصدد 
مهربانی و رحم و عطوفت به دیگران اســت 
و دوست دارد همه را با یکدیگر آشتی دهد. 
مــادام هوهلاکف دختری دارد که عاشــق 
آليوشاست اما چون آليوشا به صومعه تعلق 

خاطر دارد، نمی تواند با وی درآميزد.
جنایی بودن داســتان به فضای رعب انگيز 
و وحشت آلود داســتان کمک شایانی کرده 
و پيرنگ نسبتاً ســادة داستان در زیر رفتار 
و کنش های پيچيدة شخصيت ها، پيچيده تر 

شده است.
شخصیت پردازي

داستایفسكي شخصيت هاي متزلزل ایجاد 
مي كند؛ شــخصيت هایي كــه بين نيكي و 
بدي، خير و شــر، ســپيدي و سياهي مدام 
دچــار اضطــراب دروني و كشــمكش اند. 
اكثر داســتان هاي وي سرگذشــت مردمي 
عصيــان زده، بيمــار و روان پریش همچون 
خودش است. شــخصيت هاي داستان هاي 
داستایفســكي به یادماندني اند؛ چون افكار 

خشونت باري دارند و بي قرارند. 
شــخصيت های او به یاد خواننده می مانند.  

حيرانی و سرگشــتگی این شخصيت های 
داســتانی را متمایــز و برجســته می کند. 
راســکلنيکف در »جنایــت و مکافــات«، 
دیميتری و ایوان در »بــرادران کارامازوف« 
و پرنس ميشــکين در »ابله« هم با همين 
کيفيت بی قرار و اندیشه های توفانی تعریف 
می شــوند. در واقع، همة شــخصيت های 
داســتانی داستایفســکی هميــن جریان 
ذهنی آشفته و سرگشته را تجربه می کنند 
و خواننــده را بــه گرداب زندگــی در حال 
تلاشــی خود فرو می کشــند. هيچ بحثی 
دربارة داستایفســکی بدون اشــاره به رفتار 
شخصيت های داستانی  اش، کارهای عجيب  
و غریبــی که انجام می دهند و مســيرهای 
بهت برانگيز و جســورانه ای که در آن ها گام 

می گذارند، کامل  نخواهد شد.
داستایفســکی به حالات درونی انســان ها 
و شخصيت های داســتانش بسيار اهميت 
می دهد و گاهی یک شــخصيت  را آن چنان 
در فکــر ـ که حتــی می تواند فکر کوچکی 
باشــد ـ فرو می برد که وی به حالت رعشه و 
لــرزش اندام می افتد. آن ها را از نظر کارهای 
جنون آميز و تفکری که آدمی را تا حد صرع 
)که خود داستایفسکی هم داشته است( پيش 
می برد و دچار گرفتاری های عظيمی می کند.

به همين علت، قهرمان هایش را تيرة تيره یا 
پاک و منزه نشان نمی دهد و شخصيت های 
وی از بدی به خوبی و بالعکس در حرکت اند. 
این گونه اســت که انســان باید خود را به 
جای آن شــخصيت  بگذارد و شــرایط را بر 

عکس العمل او تأثيرگذار بداند.
بر هيچ کس پوشيده نيست که داستایفسکی، 
همچون نویســندگان دیگر، شخصيت های 

خود را از دنيای واقعی الهام گرفته است.
بيماران روحی و روانی و افرادی که با خود 
درگيرند، در آثار او به وفور یافت می شــوند. 
به  داستایفسکی  داســتانی  شخصيت های 
دلایل زیادی به یادماندنی اند؛ مهم ترین این 
دلایل این اســت که به شــيوه ای توصيف 

می شوند که خصوصياتشان آشکار شود.
جــوان  فيـودوروویـــچ،  »دیـميـتـــری 
بيست وهشت ساله ای است با قامت متوسط 
و قيافة دلچسب، که بيشتر از سن و سالش 
نشــان می دهد«، داستایفســکی با همين 
اوليــن جمله علاقة ما را بــه او برمی انگيزد. 

چرا دیميتری مسن تر از سن و سالش  به نظر 
می رسد؟ این جمله چه معنایی دارد؟ با توجه 
به اینکه در یک رمان ســاختارمند همه چيز 
باید معنا داشته باشد، این جمله بر چه چيزي 
دلالــت دارد؟ »مردانه مي نمود و نشــان از 
نيروي جسماني فراواني داشت. با این همه، 
در چهره اش چيز ناسالمی بود. چشمان سياه 
نسبتاً درشــت و برجسته اش حالتی  از عزم 
اســتوار داشت و با این همه نگاهی مبهم در 
آن ها بود.« هرچه بيشتر از دميتری می فهميم، 

کنجکاوی ما بيشتر برانگيخته می شود.
گفت وگونویسی

داستایفســکی معمولًا از گفتارهای بسيار 
طولانی استفاده می کند. این را نوعی ضعف، 
دست کم برای دنيای رمان امروز می دانند اما 
خود او در 1859 در نامه ای به برادرش نوشت:
»بی شــک این رمان نقایــص بزرگی دارد 
که مهم ترینشــان پرگویی اســت.« )فيلد، 
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داستایفسکی برادران کارامازوف را که هزار 
صفحه اســت، در دو سال نگاشت. به سبب 
همين سریع نوشتن، گفت وگوها عجولانه از 
دهان شخصيت ها بيرون می ریزند؛ مثل اینکه 
همه جویده جویده حرف می زنند. گاهی هم 
در گفت وگوها مسائل نامربوط و بی سروته اند. 

مانند این:
»آرزو می کنم پيدایش نشود. عالی خواهد 
شد. تو که انتظار نداری من همة این کارهای 
نفرت انگيز را دوست داشته باشم و حالا هم 

تو اینجا باشی. پس برویم شام.«
در رمان »همزاد« اسامی مدام تکرار می شوند 
و گاه شخصيتی در یک جمله سه چهار بار 
اســم شــخصيت مخاطب خود را می آورد. 
البته این نشان دهندة حالت مضطرب درونی 
شخصيت هم هســت و نباید با اشتباه خود 
داستایفســکی که بعضاً در گفت وگو نویسی 
شخصيت هایش مرتکب می شده است، خلط 

شود.
او  گفت وگو نویســی های  مثبــت  نکتــة 
شــرح دقيــق حــالات روانــی و ذهنيات 
شخصيت هاست و این به عقده گشایی های 
عجيب وغریب گویی  و شخصيت های  روانی 
که هذیان می گویند، کمــک قابل توجهی 

کرده است.
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